
زهرا مداحی  |  »رسالت دانشجو اين است 
كه برداشت های اجتماعی را در جهت آنچه 
برداشتي  هر  تسليم  و  برده  جلو  است  حق 

نشود«   - شهيد بهشتی  
از  را  دانشجو  اجتماعی  رسالت  كه  تمايزی 
می كند،  جدا  مردم  توده  اجتماعی  رسالت 
آوردن  برای به دست  كنشگری  و  حق طلبی 
اين  كه  است  كلمه ای  حق،  است.  حق 
و  می شود  دیده  بعضا  و  شنيده  بسيار  روزها 
و دانشگاه،  در وضعيت چندقطبی جامعه 
برای  مبارزه  پرچم دار  جناحی،  یا  گروه  هر 
از  مقصود  البته  است.  خویش  حق  احيای 
شامل  آن،  عام  معنای  از  جدای  كلمه  اين 
دوگانه های  و  می شود  نيز  دیگر  معانی 
است:  طرح  قابل  حق،  برابر  در  بسياری 
گمراهی و... . اما  دوگانه حق و باطل، حق و 
كه در ميان حوادث اعتراضات،  دوگانه ای 
حتی  یا  كمرنگ  نخبگانی  اقشار  بين  در 
تکليف  و  حق  دوگانه  شده،  گرفته  نادیده 
سهم  معنای  در  دوگانه  اين  در  حق  است. 
آنِ فرد می باشد و به  از  كه  و منفعتی است 
آن، تکليف در چند معنای مختلف  همراه 
الهی،  یا  دینی  تکليف  می رود.  كار  به 

 . و...  هویتی  فرهنگی،  سياسی،  اجتماعی، 
كننده  اين دو مولفه حق و تکليف، تکميل 

و همچنين لازم و ملزوم یکدیگرند.  
دانشچویان  روزهای  اين  گم شده  عنصر 
خویش،  رسالت  احقاق  و  فعاليت ها  در 
آن  ابعاد  همه  در  تکليف محوری  عدم 
راهبردی  اینکه  از  بيش  حق طلبی  است. 
شود،  سعادت  و  پیشرفت  به  نيل  برای 
تبديل به شعاری برای یارگيری در خدمت 
است.  شده  گون  گونا سياسی  اهداف 
حق،  طلب  بهانه  به  دانشگاهيان  و  افراد 
جبهه  مصلحت خواهی  فدای  را  تکليف 
فراموشی  به  كلی  به طور  یا  می كنند  خویش 
كنار  كه آیا در  می سپارند. اما سوال اين است 
دانشجویان  عهده  بر  تکليفی  حق خواهی، 
نيست؟    جامعه  نخبگانی  قشر  به عنوان 
كه  است  اين  دارد،  وجود  كه  مهمی  نکته 
تکليف در هيچ بعدی از خود، الزام عملی 
شدن برای دانشجویان در بستر اعتراضات 
دانشجويی  رفتارهای  نداشت.  همراه  به  را 
، نشان دهنده عدم التزام  در غائله های اخير
كه بر عهده دانشجو  عملی به تکليفی است 
قرار دارد. شنيده نشدن اصول، اعتقادات و 

گروه مقابل، تبديل صحنه علمی  ارزش های 
خشونت،  و  نزاع  و  درگيری  محل  به  كشور 
و  دانشگاه  علمی  رسالت  بردن  سوال  زير 
تعامل مشترک  و  مفاهمه  دانشجویان، عدم 
در  هنجارشکنی  چالش ها،  حل  برای 
بين  ارتباط  در  اختلال  دانشگاه،  فضای 
نادیده  نمونه های  از  و...  دانشگاهی  اقشار 
مواضع  قبال  در  دانشجویان  تکليف  گرفتن 
بعد  در  خود  تدریس  محل  و  مخالف 

اجتماعی به شمار می رود.  
عدم احساس دِين و تکليف نسبت به قوانين 
كه الهيات عنصر  دینی و الهی، در جامعه ای 
اصلی تشکيل دهنده عرف و قانون می باشد، 
ارزش های  و  اعتقادات  به  توهين  بر  علاوه 
سطح  در  هنجارشکنی  رسما  جامعه،  مردم 
و  داده  رواج  را  كشور  قانون مداری  و  ملی 
طرف  از  مطلوب  رفتار  انتظار  مقابل،  در 
دنبال  به  دارند.  را  مقابل  گروه های  یا  مردم 
تکاليف  به  نسبت  بی توجهی  و  بی قانونی 
الهی، تکاليف سياسی، ملی و حتی هویتی 
دانشجو نيز تحت الشعاع قرار می گيرد. اين 
روند، خود دليلی برای بی اعتباری مشاركت 
از  نااميدی  دانشجویان،  نزد  در  سياسی 

است  ايران  اسم  به  وطنی  چارچوب های 
را  دانشجویان  هویت  عقيده،  همين  كه 
همين  به  می برد.   محاق  به  گاه  ناخودآ
كه  دانشگاه  در  اعتراضی  رفتارهای  سبب 
به دنبال حق خواهی و شنيده شدن صدای 
دنبال  به  نه  اغلب  بودند،  خویش  اعتراض 
رفع تکليف خود در قبال فضای دانشگاهی 
نه  بود  مواضع مخالف دانشجویان دیگر  و 
كه  به دنبال تضمين حقوق دیگران. چيزی 
می خورد،  چشم  به  واضح  رفتارها  اين  در 
، عقاید  عدم مسئوليت پذيری در قبال تفکر
حق طلبی  و  است  اجتماعی  هنجارهای  و 
اين  منفعت طلبانه  خواسته های  ذيل  صرفا 

ادامه  می شود.  تعریف  دانشجویان  از  گروه 
قالب  در  جامعه  سياسی  اعتراضات  یافتن 
اعتراضات دانشگاهی در صورتی مورد قبول 

كه:  و پذيرفته است 
فعاليت های  و  دانشجويی  رسالت  به   .۱
و  نشده  وارد  خللی  دانشجویان  علمی 
اقشار  برای  علمی  اختلالات  یا  مزاحمت 
كارمند،   ، دانشجو )استاد،  دانشگاهی 

كاركنان( به همراه نداشته باشد.  
منفعت  خود،  منفعت  كسب  برای    .۲
آبرو،  جانی،  امنيت  )سياسی،  دیگر گروه 

ایدئولوژیکی و...( پایمال نشود.  
گروه مقابل، شنيده شده  گفتمان  3. حرف و 

و به رسميت شناخته شود. 
كسی داعيه دار حق خواهی در جامعه  مسلما 
كه خود پیشران تضمين  دانشگاهی می شود، 
حقوق و عقاید دیگران، پذيرای هویت خود 
صورتی  در  است:  اصل  یک  به  پايبند  و 
كه پیش  حق خواهی مشروعيت پیدا می كند 
را  دیگران  حقوق  رعایت  ضمانت  آن  از 
كه  با اين حال چيزی  تکليف خود بداند. 
صرفا  بودیم،  آن  شاهد  دانشگاه ها  كف  در 
بود  حق طلب  ادعا  به  هوچی گر  فریادهای 
و  مسئوليت  بار  زير  از  را  خود  شانه های  كه 
كه بر عهده آنان بود، خالی می كرد.  تکاليفی 

تکلیف: حلقۀ گمشدۀ
زنجیـــر مـطـالبــات



ميهن  است  مدتی    | نجار   حبیب  سید 
و  وسيع ترين  درگير  ايران،  عزيزمان، 
نابرابر  جنگی  است.  تهاجمات  شدیدترين 
هر  و  نمی كند  پیروی  قاعده ای  هيچ  از  كه 
به  رسيدن  برای  را  انسانيتی  خلاف  عمل 
كه  نمانده  راهی  می كند.  توجيه  مقصودش 
كه نگفته باشند.  نرفته باشند و دروغی نبوده 

بازیگر  دانشگاه،  در  عده ای  ميان،  اين 
ايران  ملت  دشمنان  كارگردانی  به  تئاتری 
شده اند و تلاش می كنند، به بهترين شکل، 
می توان  حتما  كنند.  بازی  را  خود  نقش 
دسته بندی  اين افراد را به دقت مورد بررسی 
اين  موجود،  یادداشت  دغدغه  داد.  قرار 
حساب  ما  بدانند،  اما  است؛  نبوده  مهم 

كه به اشکالات واقعی  دانشجوی معترضی 
خواهر  و  برادر  یا  است  معترض  كشور  اداره 
و  بی سابقه  هجمه  تاثير  تحت  كه  عزيزمان 
جمهوری  دشمن،  رسانه ای  ناجوانمردانه 
اسلامی عزيز را ظالم می داند و بنا به فطرت 
گذاشته  مقابله  بر  را  بنا  اشتباه،  به  كش،  پا
است، از صحنه گردانان متوحش و بی ادب 

چيست؟  سخن  پس  می دانيم.  جدا 
»ناجنبش  یک  با  امروز  ما  كه  است  اين 

دانشجويی« مواجهيم؛ چرا؟
كه دانشگاه شاهد  به نظر می رسد اتفاقاتی 
یک  ويژگی های  از  یک  هيچ  بود،  آن 
به  ندارند.  را  اصيل  دانشجويی  جنبش 
موفقيت  به  هرگز  كه  هست  هم  دليل  همين 
نخواهند رسيد و آرزوهایشان، شبيه آرزوهای 
اين  اما  رفت.  خواهد  باد  بر  بزرگترهایشان، 

ويژگی ها چيست؟
جنبشی  هر  مشخص:  گفتمان  نداشتن     .۱
و  اصول  باید  نتيجه،  به  رسيدن  برای 
و تصويری  آرمانی معين،  روشن،  اعتقاداتی 
آن تلاش  برای  كه  ایده آلی  از جامعه  دقيق 
می كند ارائه دهد تا بتواند عده ای را با خود 
كه  تنها حرفش »مرگ  كند. جنبشی  همراه 
كل خلاقيتش، خرج ساختن  ...« است و  بر
ناسزا و توهينی جدید می شود، پیشاجنبش 
هم  خودشان  است.  ناجنبش  است؛ 
می ترسند از ارائه مطلوبشان، چون می دانند 
كشيده می شود  وحدت دروغينشان، به آتش 
و اختلافات فراوانشان، خودشان را به جان 
كه  هم می اندازد. همه اين ها بر فرضی است 

حرفی باشد.
معين:  رهبری  و  مسئوليت پذيری  عدم     .۲
رقم  مشغول  كه  می كند  خيال  گر  ا جمعی 
زدن اتفاقی بزرگ است، شجاعانه در ميدان 
عملکردش  و  نظرات  مسئوليت  و  می ایستد 
سر  بی  دانشجويی  جنبش  می پذيرد.  را 
است.  دانشجويی«  »ناجنبش  یک  ته،  و 
مسئوليت   و  داشتند  شجاعت  كاش  ای 

كارهایشان را می پذيرفتند.
جنبش  یک  فحاشی:  و  توحش   .3

اجتماعی، برای رسيدن به اهدافش، نيازمند 
خویشتن  با  جامعه   افراد  عموم  كردن  همراه 
به  را  الفاظ  ركيک ترين  كه  جنبشی  است. 
زبان می آورد، قبيح ترين فحاشی های زبانی 
هم كلاسی های  می دهد،  انجام  را  حركتی  و 
كف دانشگاه  خود را تهدید به قتل می كند، 
را  خود  مقابل  طرف  حرف زدن،  جای  به 
با  می كند،  پرتاب  سنگ  و  می زند  كتک 
دانشگاه  كارمندان  و  دانشجویان  به  چاقو 
حمله می كند، هرگز نمی تواند جماعت قابل 
اين  كه  الآن  كند.  همراه  خود  با  را  توجهی 
همه تهدید و فشار برای به ظاهر اعتصابات 
وضعيت  می كنند،  دانشجويیشان  و  مردمی 
از  دست  بودند،  ميدان  مرد  گر  ا است،  اين 
چند  ببينند  تا  داشتند  می  بر  دیکتاتوری 
درصد از دانشجویان واقعا با ایشان همراهی 
اين  كه هيچ،  دانشجو  و  دانشگاه  می كنند. 
ناجنبش دانشجويی، آبروی انسانيت را هم 

برده  است.
می دانند  هم  خودشان  وطنی:  بی       .4
می خواهند،  آباد  و  مستقل  ايران  گر  ا كه 
اصلاح  و  اسلامی  جمهوری  جز  به  راهی 
است  اين  مشکل  ندارند.  كاستی هایش 
نمی تپد.  هم  ايران  برای  حتی  دلشان  كه 
را  قدرش  نمی شوند.  متوجه  را  استقلال 
نمی دانند. نمی دانند روزی آرزوی مبارزات 
بوده است.  نفت  صنعت  شدن  ملی  ما، 
را  واقعی مان  پیشرفت های  و  توانمندی ها 

نمی بينند. دشمنی ها را نمی فهمند.
پاره پاره  برای  كرده  دندادن تيز  گرگ های 
كردن ايران را نمی بينند. و پیش خود خيال 
ملی گرا  هستند.  هم  ملی گرا  كه  می كنند 
پرپر  تا  هزار  تا  هزار  كه  بودند  كی  پا جوانان 

نشود.  كم  ايران  از  وجب  یک  تا  شدند، 
دانشجويی  ناجنبش  یک  بی وطن ها، 
گر هم وطن داشته  باشند، وطنشان  هستند. ا

ايران نيست.
كه بروید،  گفتگوستيزی: هر جای دنيا       .5
و  جامعه  فرهيخته  اقشار  را  دانشجویان 
اولين  از  و  می دانند  آینده  و  امروز  متفکران 
اهل  می شمرند،  بر  او  برای  كه  اوصافی 
به  رسد  بودن است. چه  استدلال  و  گفتگو 
كند  كه باید سعی  یک جنبش دانشجويی 
جمعيت  استدلال،  و  منطق  با  می تواند  تا 
كند. دو ماهيست،  بيشتری را با خود همراه 
گفتگوستيزان، از هر بستری برای حرف زدن 
تو  »یا  است:  اين  منطقشان  می كنند.  فرار 
را  دهانت  یا  می كنی،  فحاشی  من  مثل  هم 
ببند«. مودبانه اش اين است. مخالفانشان را 
گروه های دانشجويی حذف می كنند، از  از 
انواع برچسب ها و توهين ها استفاده می كنند 
كسی خوابشان را بر هم نزند.  تا یک وقت 
یک  مهم  شاخص های  از  گفتگوستيزی، 

ناجنبش دانشجويی است.
چرا  كه  كرد  فکر  اين  به  می توان  حتما 
دچار  ما،  دانشجويی  جنبش  داعيه داران 
اما  ند  شده ا  ابتذالی  و  انحطاط  چنين 
مهم تر از آن، تلاش همه دانشجویان با همه 
نشان دادن  برای  و سليقه ها،  نظرها  تفاوت 
مهم ترين  در  اصيل  دانشجويی  جنبش 
عبور  غبارها  از  باید  است.  ايران  دانشگاه 
آرمان خواه،  دانشجويی  جنبش  یک  و  كرد 
گفتگو و  ، ايران دوست و اهل  مسئوليت پذير
منطق را به همگان نشان داد. ايران را با هم، 
خواهيم ساخت. باید به خود جرئت داد...

این ناجنبـــش دانشجـــویی

 دانشگاه انقـــــــلاب
دانشجوی انقلابی

و  در سده ها  كه  آن چه    | علیرضا صفری  
و  جغرافيايی  ايران  در  مختلف  دهه های 
زور  و  زر  تغلب  داده،  رخ  همواره  فرهنگی 
بوده  و سلسله ها  و خاندان ها  ایلات  برخی 
است. در اين ميان »انقلاب اسلامی« با تأثر 
توانست  فلسفی  و  فقهی  و  فکری  منابع  از 
آرمان ها و ارزش ها  نظامی سياسی متکی بر 
بستر  در  و  اسلامی  مبانی  چارچوب  در  را 
جمهوریت فراهم آورد. به تعبيری »جمهوری 
كه پس از سال ها  اسلامی« آن هویتی است 
از پس  و  مبارزه و جهاد و تلاش و رشادت 
توانست  تاریخی  صعب العبور  راه های 
كميت تمايل ها را  كميت ارزش ها و نه حا حا
اين  به همين سبب  برساند.  به منصه ظهور 
گفتمانی  گيری  فرا جهت  به  بزرگ  انقلاب 
نقش ها  و  نهادها  از  بسياری  توانست  خود 
را مبتنی بر یک نظام اندیشه ای هدفمند و 
كه یکی  كند  راهبری  و  جهت مند، هدایت 

از مهم ترين اين ها، نهاد دانشگاه است. 
یک  با  اول  پهلوی  دوران  در  دانشگاه 
و  وظایف  حيطه  در  منفعلانه  رویکرد 
كه استعمار  اهداف استعمار پدید آمد، چرا 
به  صحنه،  در  خود  عيان  نقش  حذف  با 
مركزی  دولت  تخدير  و  تحميق  واسطه 
از  را  خود  كارگزار  تا  داشت  سعی  ايران، 
دربياورد  استخدام  به  ايران  مرزهای  درون 
به  را  او  روشنفکری،  برچسب  اهداء  با  و 

مرجعيت فکری و اجتماعی برساند.
آن  و  اسلامی  شکوهمند  انقلاب  از  پس   
استبداد  نظام  عليه  مردمی  عظيم  قيام 
حکيم  مرشدی  و  بزرگ  مردی  شاهنشاهی، 
خود  الهی  رهبری  با  بزرگوار  امام  همچون 
خارجی  استعمار  نقشه های  تمام  توانست 
كند.  برآب  نقش  را  داخلی  استبداد  و 
حضرت  كه  مصادیقی  مهم ترين  از  یکی 

قائل  تمدنی  و  هویتی  نقش  آن  برای  امام 
بودند، دانشگاه است. امام بزرگوار دانشگاه 
پرورش  و  بالندگی  و  رشد  برای  محلی  را 
باید  ایشان  صریح  تعبير  به  كه  می دانستند 
به  بياید.  بيرون  آن  از  ملت  یک  سرنوشت 
نه  انقلاب شکوهمند  اين  رهبر  بيانی دیگر 
تنها نقش دانشگاه را مهم می دانند بلکه به 
آن یک نگاه پیش برنده و تمدن ساز دارند. 
یک  دانشگاه،  به  هویتی  نگاه  اين 
می كند.  طلب  را  آرمان خواه  دانشجوی 
از  و  ارزش هاست  به  متصل  كه  دانشجويی 
منفصل  ثروت  و  قدرت  فساد  شبکه های 
نه محافظه كار است  كه  است. دانشجويی 
كه  دانشجويی   . استعمار دست  آلت  نه  و 
متفکر است و نه عامل اجرايی جریان های 
سياسی و نه پادوی احزاب سياسی در زمان 

انتخابات و تقسيم غنائم قدرت. 
است  متعهد  كه  است  هویتی  آن  دانشجو  
به آرمان ها و برای قيام لله همواره در حركت 
در  كه  است  كسی  آن  دانشجو  است. 
نفاق  و  دروغ  با  آميخته  كه  فتنه هايی  زمان 
نمی گذارد  و  می كند  ورود  هوشمندانه  است 
شهيد  هزار  صدها  كه  را  اهدافی  و  شعارها 
به  كرده اند  امضا  خود  خون  با  را  آن  پای 
برود.  خودفروشی  و  وطن فروشی  مسلخ 
انقلابی  و  متعهد  دانشجویان  حضور  مانند 
كه  گذشته در دانشگاه تهران  در هفته های 
كه  نگذاشت عده ای مستبد و خودفروخته 
از غفلت عده ای دیگر سوءاستفاده می كنند 
را  دانشگاه  شأنيت  الفاظ  ركيک ترين  با  و 
كشور و نهاد علم  كرده اند، بتوانند  لگدمال 

و دانش را به خشونت و آشوب بکشانند.
بر  مبتنی  كه  بين الملل  از  نظمی  در  امروزه 
اسلامی  جمهوری  است،  زورمندانه  نگاهی 
توانسته با تکيه بر همين هویت های مستقل 

شبکه  مقابل  در  ارزش ها،  به  دلبسته  و 
پیچيده ای از قدرت های جهانی، مقتدرانه 
كند.  بایستد و نقشه های آن ها را نقش برآب 
به همين جهت دشمن اين مردم و انقلاب به 
آرمان زدايی  ثانيا  و  هویت زدايی  اولا  دنبال 
از  عده ای  آن  دنبال  به  و  رفته  دانشگاه  از 
اصطلاحا  و  دانشجويی  جریانات  اساتيد، 
نخبگانی نيز ابزار دست اين نگاه و رویکرد 
بيت المال  پول  از  كه  كسانی  شده اند. 
حقيقت  ضد  و  می كنند  ارتزاق  و  تحصيل 
كه تا به حال  قلم و فریاد می زنند؛ عده ای 
و  دینی  ملی،  ارزش های  تحقير  دنبال  به 
تاریخی بوده اند و امروزه علم وطن پرستی را 
آزادی، دیگری  كرده اند و به اسم  برافراشته 
كه در راه تعالی  را تخطئه می كنند. افرادی 
متحمل  هزینه ای  كوچک ترين  ملت  اين 
كشور  اين  از  طلبکاری  جز  و  نشده اند 
كه با هویت دانشجويی  كسانی  نداشته اند. 
اهانتی  و  حرمت  هتک  توهين،  هيچ  از 
فروگذار نکرده اند و عنوان دانشجويی خود 
انضباطی  برخورد  هرگونه  مقابل  سپری  به  را 
كرده اند و با روایت سازی های دروغ  تبديل 
توهمات  بر  مرثيه ای  مجازی،  فضای  در 
صرف  به  اینکه  گو  خوانده اند؛  خيالی 
دانشجو بودن مصونيتی برای فرد در برخورد 

و مجازات ایجاد می شود. 
داریم  تکليفی  ما  امروزه  اما  اين ها  همه  با 
پیشرفت  ارزش ها،  از  حراست  ضمن  در  تا 
كنيم. امروز  كشور در همه زمينه ها را پیگيری 
است.  هویتی  امر  یک  ما  برای  استقلال 
مقياس  در  ما  ملت  آزادی  كه  استقلالی 
جهانی و بين المللی است و دیگر نمی گذارد 
گرفته  سفارتخانه ها  در  كشور  تصميمات  تا 
كه  عدالت  نمی گذاریم  امروز  شود.  ابلاغ  و 
امر ذاتی اين انقلاب است توسط اصحاب 

به  و  شود  مصادره  تبعيض  و  فساد  و  رانت 
شود؛  خيانت  بوم  و  مرز  اين  مستضعفين 
اين  معظم  رهبر  و  عزيز  امام)ره(  كه  چرا 
انقلاب، مستضعفين را صاحبان اصلی اين 
استکبارهای  توسط  كه  می دانند  انقلاب 
داشته  نگه  ضعيف  خارجی،  و  داخلی 

استکبارستيزی  نمی گذاریم  امروزه  شده اند. 
نفس  تنگی  هنوز  كه  چرا برود  یادها  از 
حس  وجودمان  در  را  شيميايی هایمان 
كه  را،  می كنيم و دردهای بيماران پروانه ای 
عجين  دارو  تحریم  در  دشمن  جنایت  با 
شده است، به نظاره نشسته ایم. درمجموع، 

امروزه ما تکليفی داریم بزرگ، عظيم و دشوار 
عزيزی  اسلامی  جمهوری  از  حراست  آن،  و 
حرم  را  آن  مقاومت  سيدالشهدای  كه  است 
و  عزت  نمی گذارد  متعهد  دانشجوی  خواند. 

اقتدار اين مرز و بوم به یغما برود.
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تا  آرمان ها  پای  مبارزه  از    | فخرا   محمد 
اين  و  سياسی  جریان های  برای  عملگی 
دبيرستانی؛  لفظی  نزاع  به  تنزل  هم  آخری 
آمده است؟  بر سر جنبش دانشجويی  چه 
شدن  ملی  پای  جریان  اين  حضور  امضای 
كودتای  صنعت نفت و مقاومت در  غائله ی 
۲۸ مرداد خورده است. از مبارزات سياسی 
با رژیم شاه و بيرون راندن جاسوسان لانه ی 
در  خونين  حضور  تا  تهران  در  استکبار 
چرا  می آید  یادشان  اصلا  تحميلی.  جنگ 
می دانم.  بعيد  است؟  دانشجو  روز  آذر   ۱۶
هم  گرد  روز  اين  در  چرا  اینکه  دليل  كاش 
 ، می آيیم و به نام لگد مال شده ی دانشجو
كلمات خالی شده  سالن های دانشگاه را با 
از معنا مزين می كنيم در ذهنشان مانده بود. 
همين  ندارند؟  یاد  به  می گویم  یقين  به  چرا 
چند روز پیش، عده ای بی وطن، پرچم های 
ملت  غيرتمندانه ی  غم  قاب  در  را  بی گانه 
حراج  زوزه ی  كه  زمانه ای  رقصاندند. 
ک و شرافت در آن بلند است باید زمان  خا
با  رابطه  قطع  برای  كه  باشد  جنبشی  مرگ 
تقدیم  شهيد  سه   ۱33۲ آذر  در  استکبار 
اسلامی  جمهوری  نه  كه  زمانی  كرد.  وطن 
بود و نه رویای نابودی اسرائيل بر موشک ها 
وطن،  غم  هم  زمان  آن  بود.  شده  حک 
خون می طلبيد و پنجه انداختن بر صورت 
اجنبی. اولين مهمان ۱۶ آذر دانشگاه تهران، 
دانشجویان  كه  بود  آمریکايی  نيکسون 
فرش قرمز استقبالش را با خون خود رنگين 
در  اجنبی  پرچم  كه  نرسد  روزی  تا  كردند؛ 
برای  كاش  شود.  رقصانده  وطن  ک  خا

وام دار  را  خود  هویت  نکنند  فراموش   آنکه 
روز  گذاری  نام  دليل  هستند،  كسانی   چه 
كپی  كه شده  از ویکی پدیا هم  را  دانشجو 
می كردند و بر سر در تشکل های ارث رسيده 
به خود می زدند تا مبادا نسل های آینده هم 
هویتی  هيچ  آنها  شوند.  تربيت  فراموش كار 
آنکه قرار بود همچون نسل های  ندارند جز 
سياست  نه  و  باشند  سياسی  خود  قبل 
از  كردند  پر  را  دانشگاه  ديوارهای  اما  زده. 
عکس های انتخاباتی كاندید اجاره ای خود 
كردوست و  كه مهناز افشار و شا در سال ۹۶ 
كه  گرفته بودند. آن هايی  كوثری برایش ژست 
امروز زير ميز بازی می زنند اما برای پروژه ی 
كنفرانس مطبوعاتی یک  خود، در دانشگاه 
طرفه می گيرند و وقتی رای نياورد، انتخابات 
اعلام  شهامت  حتی  می نامند.  فرمایشی  را 
كه  ندارند  هم   را  خود  واقعی  درخواست 
خوردن  غذا  دغدغه ی شان   راستی  به  آیا 
یا  فتح سلف،  و  كنار جنس مخالف است 
روزی  كه  استکباری  خواسته های  عملگی 
گرفت؟  شکل  آن  با  مبارزه  در  هویت شان 
كاش آنچه امروز فقط پوسته ای از آن به اين 
جماعت به ارث رسيده را، با فحاشی های 

از  بيش  منشانه،  بربری  لگد های  و  كودكانه 
یکی  امروز  نمادشان  نکنند.  لکه دار  اين 
افتخار  با  كه  است  دست  انگشت های  از 
به  شدن  شناخته  از  ابايی  و  می برند  بالا 

جنبش  و  واقعی  دانشجوی  اما  ندارند.  آن 
كه از ۱33۲ تا به  كيست؟ آنان  دانشجويی 
كردند  حفظ  تنها  نه  را  خود  گفتمان  الان، 
بلکه وسعت بخشيدند و در هر دهه، مطابق 

آفریدند. ما نه تنها عمله ی  با زمانه ادبيات 
خارجی  و  داخلی  سياسی  جریان های 
تکرار  كوركورانه  را  آنان  شعارهای  و  نبودیم 
طعم  كه  بودیم  بُران  تيغی  بلکه  نکردیم، 
كمتر سياستمدار و مسئولی است  تيزی ما را 
آنکه  به  رسد  چه  باشد؛  نچشيده  هنوز  كه 
بدون  را،  تجزیه طلبان  شعارهای  بخواهيم 
آن بوده و چه  كسی مبدع  آنکه بدانيم چه 
سر  طوطی  همچون  كرده،  دنبال  را  جریانی 
نياز  كه  زمانی  بزنيم.  فریاد  و  بگيریم  دست 
بود، دفاترمان را محل مطالعه ی قراردادهای 
كردیم و تحصن های شبانه برای  بين المللی 
و  دادیم  قرار  كار  دستور  در  را  ملی  منافع 
كارگران هفت تپه و هپکو  ، لباس  زمانی دیگر
راه  به  اعتراضی  تجمعات  و  كردیم  تن  به 
انداختيم. زمانی تريبون را ميان مردم بردیم و 
صدایشان شدیم و زمانی، خود زهر زبان مان 
كه  را به مسئولين چشاندیم. اما آن جماعتی 
فقط نامی از جنبش دانشجويی را با خود به 
كه جز آن  یدک می كشند باید جواب دهند 
انگشت و فحش های ضد زن چه در بساط 
كنند جنبش  كه اثبات  خود دارند برای اين 
باید  نکردند.  زده  سياست  را  دانشجويی 

گر رسانه ی عربستان  ا كه  كنند  اثبات  به ما 
روز  و  وقت  نيکسون  فرزندان  و  انگليس  و 
كنند، اين ها ساعت خود را  شلوغی را اعلام 

كوک نمی كنند. دوباره 
كنند  به ما نه، بلکه به خودشان باید اثبات 
كه جز شعارهای دستوری شان توان بازتوليد 
جنبش  همچون  دارند؛  اصيل  ادبيات 
كه امتداد خيابان نيست  دانشجويی اصيل 
انگشت  و  سنگ  و  آجر  با  خيابان،  مثل  و 
دست نظریه پردازی نمی كند.باید به آنهايی 
برای  خود  سربازان  را  جریان  اين  افراد  كه 
كنند  رقصاندن پرچم بيگانه می دانند ثابت 
كوتاه قد  چقدر  هر  دانشجويی،  جنبش  كه 
برای  و  دارد  آرمان  هنوز  اما  كم وزن،  و 
فرزندانش  و  نيکسون  پرچم  كشيدن  پايین 
بنویسد.  شعار  خود  خون  با  است  حاضر 
از  وقتی  كه  چرا  است؛  الکن  زبان شان  اما 
كشيده  پوسته ی محسور شده ی خود بيرون 
از  تا  گرفتند  قرار  تريبون  مقابل  و  شدند 
گعده ی خود چند جمله  ماهيت و مطالبه ی 
عاجز  بگيرند،  تقلب  آنکه  بدون  بگویند 
ماندند و دفاع از زنان را با ادبيات ضد زن 
كوچه  در هم آميختند؛ آرزوی رقصيدن توی 
كردند و به غار توهم خود پناه بردند. اين ها 
نماد ابتذال جنبش دانشجويی هستند. آن 
كه در خون خود  كجا  سه دانشجوی ۱33۲ 
برای استقلال غلطيدند و اين وطن فروشان 

كه با پرچم استعمار رقصيدند. كجا 
یکی  صالحی،  احمد  شهادت  راستی! 
در  دانشجويی  جنبش  سابق  اعضای  از 

سيستان، مبارک!

خــــون، رقـــــص، پرچـــــم

امام  كه  روزی  آن   | سعیدی   زینب 
طلبه  بسيج  تشکيل  پیام  در  خمينی)ره( 
توليد  منبع  را  وحوزه  دانشگاه   ، دانشجو و 
نهاد  دو  را  آن ها  می خواند،  ایده  و  حرف 

برای محقق ساختن یک مفهوم می دید.
كندوكاو در صحبت های چند  كه با  چيزی 
مشاهده  خوبی  به  هم  رهبری  اخير  سال 
مناسبت  به  امسال  پیام  در  مثلا  می شود. 
فعاليت  می گویند:«  اساتيد  بسيج  روز 
پیشرفت  نيست،  تعليم  تنها  بسيجی  استاد 
علمی، نوآوری در ماهيت دانش و زبان آن، 
آميختن آموزش با اخلاق و تربيت نفسانی، 
گيری  فرا دوگانه ی:  به  گماشتن  همت 
و  علم،  توليد  و  اجتهاد  و  علمی،  تازه  های 
زمره ی  در  نيز  قبيل  اين  از  دیگری  وظائف 

مسئوليت های استاد علم است«  
كه  گذاشتن اینها می توان نقشی  كنار هم  با 
اين ساختارها  برای  انقلاب  امامين  نظر  در 

كرد:  متصور بوده اند را اين طور بيان 
قرار  كه  محتوايی  سازنده  و  توليدكننده    -
كشور  است جمعی را در راستای تعالی اين 
محقق  چطور  چيزی  چنين  اما  كند.  تامين 
گر صورت مسئله را اين طور بيان  می شود؟ ا
نهایت  در  اسلامی  انقلاب  آنچه  كه  كنيم 
آن می رسد، تمدن نوين اسلامی  رشدش به 
است، آن وقت باید اساسا دانشگاه و هرچه 
و  اجزا  تا  مفاهيم  از  می شود  مربوط  آن  به 
بررسی  تمدن سازی  پازل  در  را  خروجی ها 
به  دانشگاه  دیگر  نگاه،  اين  در  كنيم. 
تنهايی موضوعيت ندارد و در لایه اول باید 
كنيم اساسا نهاد علم موضوعيت دارد  درک 
اين  بازوهای  اصلی ترين  از  یکی  به عنوان 
كه اتفاقا رقيب اصلی و سرسختش،  تمدن، 
با همين  بر عالم چنبره زده ی غرب،  تمدنِ 
آن،  و به پشتوانه  امروز رسيد  بازو به قدرت 
بازوهای فرهنگی و سياسی اش را هم به دنيا 

كرد.  غالب 
رهبری  صحبت های  در  می شود  هم  را  اين 
گذشته  سال  دیدار  در  وقتی  دید  مشخصا 
را دقيقا  با ارتش، جهاد علمی و تحقيقاتی 
گذاشتند و صحنه را تقابل  كنار جهاد نظامی 
كردند و مي گویند باید  كفر توصيف  اسلام و 

كه جهادی هست وارد شوید!  هرجا 
كردیم، حالا در  گر اين را فهميدیم و درک  ا
باید  )نهاد علم(  بازو  اين  برای  بعدی،  گام 
تن  از  ما چه علمی  اساسا  كه  كنيم  تعریف 

می خواهيم؟  

چـمــــــران:
قاعده یا استثناء؟

كه  است  اين  از  فراتر  سوال  اين  پاسخ 
اقتصاد  و  اسلامی  انسانی  بگويیم:«علوم 
جمعی  كشتار  سلاح  یا  می خواهيم  اسلامی 
نمی خواهيم یا اين بازو باید پیشرو در دنيا 

باشد.«
كه  آنجا  به  برمی گردد  سوال  اين  پاسخ 
گونه« علمی را می خواهيم،  بفهميم ذاتا چه »
برای  را  فناوری ای  چه  را،  فنونی  مدل  چه 
جهان  و  اندیشه  و  می خواهيم  »چه كاری« 
خواسته های  اين  به  منتج  كه  شناسی ای 
تحليل  فهم   اين  هم  باز  چيست.  شده  ما 
روشن تر و بهتری خواهد بود نسبت به اینکه 
گر چاقو در دست ما باشد خوب  بگويیم:« ا
ولی  نمی كنيم  جمعی  كشتار  ما  چون  است 
گر تيغ جراحی در دست آن ها باشد،  حتی ا

بد است چون قتل می كنند.«  
كه فهميدیم؛ یعنی در فهم امروزمان  اين ها را 
یک  و  كردیم  بازبينی  كه  اساس  و  پایه  از 
را  آن  غايی  نقطه  و  انقلاب  ارمان های  بار 
)یعنی رسيدن به تمدن اسلامی نوين( روی 
كردیم فهميدیم چه  یک ميز چيدیم و نگاه 
می خواهيم، می بينيم »چه طور می خواهيم«!  
گام، نقطه افتراق از نگاه نامستقل و  اين دو 
كپیِ اسلامی  كه دانشگاه ما را  بيماری است 
می كند.  غربی  تمدن ساز  دانشگاه  شده ی 
خودشان  با  آن ها  سلاح  با  نمی توانيم  ما 
بجنگيم و انتظار داشته باشيم خروجی مان 
همان  با  نمي توانيم  یعنی  نشود.  شبيه شان 
كه تمدن غرب به آن رسيده و  آموزش هايی 
بهشت  به  ساخته،  جهنم  یک  بواسطه اش 
برسيم. یعنی نمي.توانيم همان نگاه به علم 
كنيم و انتظار  را در دانشگاه خودمان پیاده 
اسلامی  مولفه  چند  چون  باشيم  داشته 
آموزش  علمِ  است،  دانشگاه  محيط  در 
ما  شود.  حساب  اسلامی  هم  شده  داده 
نمي توانيم به سبک غربی ها چارت درسی 
خروجی اش  باشيم  داشته  انتظار  و  بچينيم 
براي رسيدن  كه  با فهمي  بشود دانشجويی 
برای  است،  لازم  اسلامي  نوين  تمدن  به 

پیشبردن انقلاب لازم است.  
را  خودمان  محتوای  داریم  نياز  یعنی  اين   
كنيم، تعاریف خودمان را ارائه بدهيم،  توليد 
آرمان های  پایه  بر  كه  تعاریفی  و  مفاهيم 
است.  نوين  تمدن  راهبر  و  اسلامی  انقلاب 
كه می توانيم به تناسب محتوايی  اینجاست 
اين  ذيل  را  ساختارهايی  می خواهيم،  كه 
كنيم.  تعریف  علم  نهاد  قدرتمند  بازوی 

به تمدن  را  ما  كه  نافعی  یعني بگويیم علم 
چه  باید  می كند  نزدیک تر  اسلامی  نوين 
چطور  را  اين  باشد.   داشته  شاخص هايی 

كرد؟  می توان محقق 
به عنوان  دانشگاه  نسبت  اوصاف  اين  با 
كه  انقلابی  در  علم  نهاد  بازوی  از  بخشی 
راحتی  به  را  است  تمدن سازی  دنبال  به 

كرد.  می توان درک 
دانشگاه  كه  اين جاست  بعد  سوال  حالا 
با  نسبتی  چه  اسلامی  جمهوری  امروز 

كرده  ایم دارد؟   كه توصيف  دانشگاهی 
كردن پاسخ سخت نيست، تقريبا هيچ.  پیدا 
روكش  با  كپی  همان  دقيقا  دانشگاه  اين 
فرهنگی  اجباری  پیوست های  و  اسلامی 
كه هيچ دردی ره نه تنها دوا نمی كند  است 
بيشتر  و  بيشتر  روز  به  روز  و  می افزاید  كه 

توسط دانشجوهایش پس زده می شود.

اصل  برابر  كپی  است،  واضح  هم  دليلش 
وجود  دسترسی  قابل  اصلِ  گر  ا و  نيست 
اين  و  كرد  بسنده  كپی  به  باید  چرا  دارد، 
كردن شهدای  مسئله را نه می توان باپررنگ 
برنامه های  برگزاری  با  نه  پوشاند  علمی 
اول.  دست  علم  دنبال  دویدن  یا  فرهنگی 
نو  از  می كند،  حل  را  معضل  اين  آنچه 
را  چيزي  چه  است.  مسئله  كردن  تعریف 
دانشگاه  اين  بياورم؟  دست  به  می خواهم 
كجایش را می تواند بگيرد؟ حالا اتصالاتش 
برنامه اش  را،  را، ساختارش  راهبردهایش  را، 
را بچينم. بعد برایش چارت درسي و شرایط 
كه  آنجاست  تازه  می آورم.   ... و  پذيرش 
كرده ایم!  گفت از خانه صفر شروع  می توان 
تازه  انقلاب.  اول  اول  در  می شود  جايی 
می رویم  كردیم،  فهم  را  نسبت  اين  وقتی 
كنيم!  محققش  می توانيم  چقدر  ببينيم  كه 
انقلاب  دست  روي  فعلا  كه  چيزي  اين 
كه سال 5۷  است، همان دانشگاهي است 
افزونه های  سری  یک  با  گرفت.  تحویلش 
اين  ادعایش  كه  فرهنگی،  مثلا  ناموفق 
كاركرد موفقش، شهدای علم  كه سند  است 
شهدای  اتفاقا  آنکه  حال  است!  فناوری  و 
و  هستند  استتثنا  چمران های  آن  علمی، 
روی  بر  درش  كه  وقتي  تا  دانشگاه،  اين 
به  نمی تواند  ذاتا  می چرخد،  پاشنه  همين 
كه مسئله ما  قاعده چمران بسازد و مادامی 
اين  نسبت  نشود،  حل  ریشه  از  دانشگاه  با 

نهاد با انقلاب هم اصلاح نخواهد شد.
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دانشگاه مطلوب، دانشگاهی در خدمت 

ایران قوی
مورد  در  انقلاب  رهبران  نظرات  مجموع  از 
كرد  نهاد دانشگاه می شود اين را جمع بندی 
كه هدف غايی دانشگاه تربيت نسل بعدی 
عاقله  قوه ی  اين  می باشد.  كشور  عاقله  قوه 
كشور  می تواند برای یک منطقه یا عرصه از 
كشور  كلان  كارايی داشته باشد، یا در سطح 
كار بياید و یا اینکه نهایتا برای نظم جدید  به 
آتی جهان -اخيرا توجه به اين موضوع داده 

كند. شده- نيرو تربيت 
تربيتی  و  اساسی  نقش  اين  تحقق  برای 
احصاء  می شود  را  الزاماتی  دانشگاه ها، 
با  مبارزه  و  دانشگاه  نهاد  به  اميد  اولا  كرد.  
در  صاحب نظران  و  سياست مدار  نااميدی؛ 
مجموعه  به  عالی  آموزش  و  دانشگاه  حوزه 
باشند.  نااميد  نباید  دانشگاه  كاركردی 
دانشگاه،  كنار  گوشه   در  می شود  دیده 
دانشگاه  از  ناميدانه ای  مسئله های  طرح 
گفته می شود از دانشگاه پوسته ای  می شود؛ 
برای  جدی ای  رقبای  اینکه  یا  و  نمانده 
دانشگاه در جهان امروز پدید آمده و نهایتا 
ولی  می زنند.  دانشگاه  ورشکستی  از  دم 
عينک  از  خارج  دانشگاه  واقعيت  گویا 
را  اميدواركننده ای  ظرفيت های  نااميدان، 
است  ها  ظرفيت  اين  از  است.  كرده  ایجاد 
گيری نهادها و موسسات دانشگاهی ) هم  فرا
حيث  به  هم  و  دانشگاه  تاسيس  حيث  به 
امکان  كه  كشور  سطح  در  استاد(  ظرفيت 
كثر زنان و  ورود به سيستم دانشگاه را برای ا
كرده  فراهم  جامعه  مختلف  طبقات  مردان 
دارد  پرورش  امکان  استعدادی  گر  ا است. 
اين  كمی  وارد  حمایت های  با  می تواند 
كه از توان  سيستم بشود. البته اینکه افرادی 
وارد  برخوردار هستند نمی توانند  كمی  مالی 
واقعيت  بشوند،  یک  سطح  دانشگاه های 
آن پرداخته خواهد شد.  دارد و در ادامه به 
ولی  اسلامی  ندارد  شئون  تماما  دانشگاه 
دانشگاه  در  اسلامی- دینی  نمودار  حضور 
چشم گير  ها  برنامه  و  تجمعات  قالب  در  ها 
علمی  پیشرفت  هست.  توسعه  حال  در  و 
قله های  بخش  در  خصوص  به  توجه   قابل 
و  موشکی  ای،  هسته   ، نانو مثل  علمی  آن 
پهپادی، پزشکی و...  از ظرفيت های دیگر 
ایجاد  است.  دانشگاه  توسط  شده  ایجاد 
به مقصد  دانشگاه  مبداء  از  انسانی  جریان 
و ظرفيت  امکان  نيز  موقعيت های مديریتی 
می شود.   محسوب  دانشگاه  از  دیگری 
یک  مجاورت  در  ظرفيت ها  اين  همه ی 
ولی  دارند  حضور  منفی  واقعيت های  سری 
با  گرفت.  نادیده  و  كرد  نفی  نباید  را  اين ها 
محور همين ظرفيت ها می شود واقعيت های 
خود  داد.  تغيیر  آرمان ها  نفع  به  را  دانشگاه 
و  نقد  قابليت  طبيعتا  هم  ظرفيت ها  اين 

تحول را دارا هستند.
دومين لازمه تحقق نقش تربيتی دانشگاه ها، 
است.  دانشگاه  از  زدايی  استعمار 
بودن  شخصی  سود  دنبال  و  خودخواهی 
و  آمریکاخواهی   ، بدتر آن  از  و  صرف 
رویکرد  اين  جدیِ  دیگریِ  غرب خواهی، 
در  دانشگاه  تاسيس  غايی  هدف  است. 
مصرفی  نخبگان  تربيت  پهلوی  زمان  ايران 
یک  ایجاد  آن  تبع  به  و  بوده  مهره سازی  و 
و  ایده ها  كه  مصرفی  جامعه  و  دولت 
غرب  در  شده  كهنه  و  شده  توليد  علم های 
جای  دانشگاه  دهند.  قرار  نصب العين  را 
كشور  كه بروز می دهد نسخه شفابخش  كسی 
را تسليم و وادادگی در برابر غرب  می داند، 
پنجاه  نزدیک  تجربه  كه  چرا  باشد؛  نباید 

و  ايران  در  استبدادی غرب  كميت  سال حا
هم چنين تجربه ی حکمرانی جریان غربگرا 
گرفته  كلی نادیده  در دولت های اخير را به 
كه  ایدئولوژیک  دیدگاه های  از  فارغ  است. 
آنکس  منجر به استکبارستيزی می شود، هر 
وضعيت  بهبود  دغدغه  خود،  از  فراتر  كه 
تجربه  به  بنا  دارد،  را  كشور  و  مردم  زندگی 
دیگر  ما،  شبيه  كشور های  ساير  و  ما  كشور 
نباید واداده و طرفدار آمریکا باشد. استادی 
می كند،  ايران  از  فرار  و  اپلای  به  تشويق  كه 
ايران  دانشگاه های  استادی  مقام  جایش 

نيست. 
اساسی  نقش  اين  تحقق  لازمه  سومين   
است.  كشور   مسائل   با  درگيری  دانشگاه، 
علمی  محافل  و  نشریات  به  اتصال 
گره زدن ارتقای اساتيد به تقرير   بين المللی و 
كشور در شاخص های  مقالات، باعث شده 
حتی  ولی  باشد  سرآمد  نویسی  كمّی  مقاله 
به  ارجاعات  كيفی  شاخص های  در  گر  ا
به  اين  داشت،  خوبی  ی  رتبه  هم  مقاله 
كه  تنهايی نمی توانست قابل قبول باشد؛ چرا 
می تواند به تمام مسائل علمی  و عملی دنيا و 
نظم استکباری دنيا خير برساند و دانشگاه 
ماموریت های  از  شد  عرض  پیشتر  كه  - را 
دچار  است-  زدايی  استعمار  آن  اساسی 
واقعی  و  فعلی  وضعيت  كند.  غرض  نقض 
كه استاد  كشور از اين قرار است: سوال اولی 
به  ناظر  می كند،  پایان نامه/رساله  راهنمای 
و  موضوع  ادبيات  با  نسبت  در  آن  نوآوری 
است.  گذشته  تحقيقی  كارهای  با  نسبت 
امر  یک  پایان نامه،  موضوع  شناسی  مسئله 
منزل  نيست.  آن  تصویب  فرایند  در  اساسی 
كشور استفاده از علم های  اول توليد مقاله در 
است  مسئله   حل  در  دنيا  در  شده  توليد 
توليد  و  بين المللی  بازیگری  آن  پس  در  و 
گر مقاله ای از ظرفيت علمی  اقتدار هست. ا
بياید ولی  كشور  كار  به  و  كند   دنيا استفاده 
خاصی  اعتبار  علمی  بين المللی  محافل  در 
كه  ایجاد نکند خيلی بهتر از وضعيتی است 
مقاله ای یک مسئله ی علمی  دور از موقعيت 
گر ارجاع زیاد هم  كشور را جلو ببرد، حتی ا
نسبت  بدون  مقاله  توليد  پس  باشد.  داشته 
خودش،  منشأ  در  كشور  مسائل  با  داشتن 
نباید به خودی خود عامل امتياز و حمایت 
كشور برای نویسندگان مقالات باشد. مگر در 
علوم  بنيادی،  علمی   حوزه های  سری  یک 
انتظار  می توان  فعلا  كه  انسانی  علوم  و  پایه 
كشور از آن ها  كردن برای  اقتدار علمی  ایجاد 

داشت. 
 چهارمين لازمه تحقق نقش اساسی دانشگاه، 
دینی  و  ملی  هویت  ارتقا  و  فرهنگی  تربيت 
علی رغم  فرهنگی  امور  است.  دانشجویان 
كارمندان دانشگاه، یک امر  اینکه در نگاه 
فوق برنامه هست، در نگاه راهبران انقلاب 
كنار بال  بال دیگر نقش تربيتی دانشگاه، در 
آن است. در سال های پس  آموزش و تعليم 
از انقلاب ایجاد هویت دینی در دانشگاه ها 
رو به پیشرفت بوده ولی هویت ملی و مومنين 
و  نمودار ها  همچنان  قوی  ايران  آرمان  به 
باید  استاد ها  ندارند.  توجهی  قابل  بروزات 
از صرف مدرس بودن به سمت نقش تربيتی 
گر نيرويی  جایگاه خودشان حركت بکنند. ا
كه  دارد  وجود  دانشگاه ها  در  اراده ای  و 

اين  با  گر  ا را قبول ندارد،  جمهوری اسلامی  
نيرو در خدمت ايران قوی می شود مشاركت 
داشت،  باید اين بستر های مشاركتی ایجاد 

شود. 
 پنجمين لازمه تحقق نقش اساسی دانشگاه، 
دليل  به  است.  دائمی  آن  صيرورت  امکان 
اين امکان، تحول برای دانشگاه لازم است. 
تغيیر  شتاب  افزایش  به  توجه  با  اینکه  اول 
رقبايی  دانشگاه  دنيا،  در  ها  نهاد  و  جوامع 
كه به جهت عقب نماندن از  برای خود دارد 
كند.  آن ها باید خود، با شتاب متناسبی تغيیر 
كشور ما خواسته  از طرفی چون دانشگاه در 
یا ناخواسته با هدف استعماری بنيان نهاده 
شده و مطلوب ما بعنوان نهادی كاملا در ضد 
اين  باید  است،  شده  تاسيس  دانشگاه  اين 
تغيیر تدریجی به سمت مطلوب توسعه پیدا 
بوروكراتيک دانشگاه ها  و  اداری  كند. وضع 

از موانع اصلی تحقق اين صيرورت هست.
 

کم بر آموزش عالی تاریخچه سیاست های حا
می شود  دانشگاه  از  برداشت  و  فهم  اين  با 
در  گذاری  سياست  و  سياسی  علمکرد 
دولت های پساانقلاب و تبعات آن را ارزیابی 
گزارشی از مسائل آتی دانشگاه و  كرد و نهایتا 

كشور داد: آموزش عالی 

دولت های دهه پنجاه و شصت
انقلاب،  از  بعد  علوم  وزارت  مسئله 
و  اساتيد  فرار  از  ناشی  خالیِ  كرسی های 
كشور  از  خارج  به  دانشگاه ها  رؤسای  كثر  ا
شریعتمداری  گفته ی  به  كه  مسئله ای  بود. 
كتاب »سياست و خردمندی« توانستند  در 
كنند.   دهی  سازمان  را  دانشگاه ها  ریاست 
انقلاب  و  ها  دانشگاه  تعطيلی  دوران  در 

افرادی  خورد  رقم  مهم  اتفاق  دو  فرهنگی، 
غایات  و  قوی  ايران  با  نسبتی  هيچ  كه 
آن  ضد  بر  تماما  و  اسلامی نداشتند  انقلاب 
لایه  در  و  شدند  اخراج  دانشگاه  از  بودند 
انسانی  علوم  خصوص  به  دانشگاه  دروس 
تلاش های مشتركی با حوزه علميه قم شد. به 
نظر می رسد هر دوی اين مسائل هم جذب 
گزینش و ارتقای اساتيد و از طرفی تحول  و 
و  است  شده  كشيده  كنون  تا  انسانی  علوم 
همچنان صورت مسئله باز است. جمهوری 
سياست  و  بنيادی  لایه  در  اسلامی نتوانسته 
به  نسبت  خودش  مديریت  و  گذاری 
كه در اساس درگيری  رشته های علوم انسانی 
به  نه  بگيرد.  موضع  دارند  سوال هايی  و  ها 
شده.  اخذ  كلی  به  نه  و  شده  حذف  كلی 
محمدعلی نجفی در سال های 60 تا 64 در 
بازگشايی  مسئول  وقت  علوم  وزير  جایگاه 
با  ها  سال  آن  وزارت  بوده.  ها  دانشگاه 
سلف  نهاد   ( فرهنگی  انقلاب  عالی  ستاد 
آن موقع  گزینش های  شورای عالی( و نحوه 
اختلاف نظر جدی داشتند. به نظر نگارنده 
از  شاخص هايی  اساتيد  گزینش  مورد  در 
قوی«  ايران  آرمان  به  بودن  »قائل  جمله 
كه  افرادی  برای  را  امکان هايی  می توانست 
نسبت  نمی توانستند  آن  از  بعد  و  موقع  آن 
اسلامی پیدا  جمهوری  با  ای  طرفدارانه 
بعد  كنند.  فعاليت  بتوانند  گونه  اين  كنند، 
ايرج  وزارت  دوران  در  نجفی،  استيضاح  از 
از  پزشکی  آموزش  دانشکده های  فاضل، 
وزارت علوم به وزارت بهداشت انتقال داده 
شدند. اين انتقال و تصميم سياستی به نظر 
سياستی  تصميمات  معدود  جزو  می رسد 
بسيار موفق دولت در حوزه ی آموزش عالی 
كه هم در رده ی تربيت نيرو،  بوده است. چرا 

ها)  نهاد  ساير  به  دانشگاه  رسانی  خدمت 
پیشرفت  و  ها(  بيمارستان  مصداق  اين  در 
قابل  ما  پزشکی  علوم  علمی دانشگاه های 
دفاع هستند.  از سال 64 تا 68 آقای فرهادی 
داشتند.  عهده  بر  را  علوم  وزارت  مسئوليت 
علی رغم اختلافات ایشان با دانشگاه آزاد، 
آن  آزاد روند توسعه ای خود را در  دانشگاه 
آزاد  دانشگاه  مسئله  گرفت.  پیش  ها  سال 
مثل  عالی  آموزش  موازی  نهاد های  ساير  و 
ناظر  و  طراحی  ابتدا  در  علمی كاربردی، 
ادامه  در  ولی  شدند  تشکيل  واقعی  نياز  به 
انحرافی از آن غایت داشته و الان تشابهات 
حيث  به  ما  دانشگاه های  ساير  به  زیادی 
حاضر  حال  در  مثال  طور  به  دارند.  كاركرد 
حهت  به  كه  ما  علمی كاربردی  دانشگاه 
حال  شده،  تاسيس  مهارت  آموزش  توسعه 
كاركردی مشابه با ساير دانشگاه  حاضر در 
برگزار  تکميلی  تحصيلات  دوره های  ها، 

می كند. 

دولت  و  هاشمی رفسنجانی  دولت 
خاتمی

در سال های 1368 تا 1384
در  سياسی  اختناق  هاشمی دوران  دوران 
بعدی  دولت های  در  ولی  بود  ها  دانشگاه 
را  خود  فرهنگی  و  سياسی  هویت  دانشگاه 
مصطفی  كند.  بازیابی   حدی  تا  توانست 
هاشمی و  دولت  وزارت  ی  تجربه  هم  معين 
وزارت  مسند  خاتمی در  دولت  وزارت  هم 
تشکلها  و  مسائل  دارد.  عهده  بر  زا  علوم 
طوری  به   . شدند  دار  اهميت  دوره  آن  در 
بار  چندين  وقت  وزير  معين  مصطفی  كه 
سوال  مورد  مسائل  جنس  همين  خاطر  به 
مهمی مثل  موارد  از  شد.  واقع  استيضاح  و 
دانسته  مقصر  تا  دانشگاه  كوی   78 غائله 
مخلص  نيروهای  »حذف  خاطر    به  شدن 
انجمن اسلامی اهواز و عدم برخورد قانونی با 
فعاليت ها و دخالت های خلاف قانون دفتر 
تحکيم وحدت در دانشگاه ها به خصوص 

! » دانشگاه اهواز

 دولت احمدی نژاد
در دولت احمدی نژاد تا قبل از 88 دانشگاه 
ها تنش های قبلی را نداشتند و تحت وزارت 
چشمگير  رشد   ، زاهدی  علومی مهدی 
شد.  شروع  ها  سال  اين  علمی در  مقالات 
كنار درگيری های سياسی  بعد از 88 هم در 
دانشجو  كامران  دوران  در  دانشگاه،  صحن 
گرفت  جو شتاب رشد علمی سرعت ويژه ای 
در  رسيد.  المللی  بين  متوسط  برابر   ۱5 به  و 
اين دوره موسسات آموزش عالی هم در حال 

گسترش بودند. 

 دولت روحانی
در  ها  دانشگاه  فرهنگی  و  سياسی  وضعيت 
دوران  به  می توان   را  روحانی  دولت  دوران 
دولت  هاشمی بعد از جنگ شبيه دانست. 
كه اتفاقات 88 در دانشگاه  بعد از مسائلی 
كرد، رویکرد سياست زدايی، فرهنگ  ایجاد 
هویت  علمی،  صرفا  هویت  ایجاد  و  زدايی 
را  اصلی  دانشگاه های  تربيتی  و  فرهنگی 
دانشگاه  ادبيات  داد.  قرار  الشعاع  تحت 
كارآفرين و شركت های دانش بنيان در دهه 

گذرانه  90 محور اصلی فعاليت های سياست 
و  علم  پارک های  توسعه  آن  نتيجه  كه  شد 
كارآفرینی در  فناوری، رشته و  معاونت های 
ساختار دانشگاه! نتيجه اين سياست ها بود. 
كه سعی می كرد دانشگاه را  اين اتفاق با اين 
حساس  خودش  اقتصادی  ابعاد  به  نسبت 
كند ولی موجب انحراف بيشتری در هویت 

سياسی، فرهنگی و  علمی آن شدند.

دولت فعلی 
دولت  تحول  سند  طبق  فعلی،  دولت  در 
محور های زير به پیگيری تحول آموش عالی 

مطرح است:
كمی،  توسعه  بر  متمركز  آموزش  از  الف( 
فرد  و  بسنده  تخصص  اجتماعی،  تقاضای 
كيفی،  توسعه  بر  متمركز  تربيت  به  محور 
گرا-  تخصص  پذيری،  اشتغال  ظرفيت 

. اخلاق مدار و خانواده محور
ارتقای  به  معطوف  صرفا  پژوهش  از  ب( 
نياز  پژوهش  به  المللی  علمی بين  جایگاه 

. ، مزیت محور و اولویت محور محور
)دانشگاه  محور  دانشگاه  الگوی  از  ج( 
محور  جامعه  دانشگاه  به  نشين(  عاج  برج 
سياسی  اجتماعی،  كاركرد های  توسعه  در 

دانشگاه اسلامی.
د( از اداره دانشگاه توسط دولت و یکسان 
به  ها  دانشگاه  ماموریت های  در  انگاری 
در  تنوع  پذيرش  و  دانشگاه   خوداتکايی 

ماموریت دانشگاه ها
مشروعيت  خود  سازی  المللی  بين  از  ه( 
بخش به ديپلماسی علمی و فناوری هوشمند 

و الهام بخش. 
ضمن هر محور چالش ها و راهکار هايی در 

سند تحول دولت طرح شده است.

گذاری های  سیاست  همیشگی  مانع 
آموزش عالی

با بازگشت به مفاهيم برداشت شده از امامين 
تداوم  و  صيرورت  فهميد  می شود  انقلاب، 
دولت  دارد.  موانعی  دانشگاه ها،  در  تغيیر 
گر نتواند اين موانع را بردارد، سياست های  ا
به  باشد،  كه  هرچه  عالی،  آموزش  تحولی 
اصلی ترين  شد.  نخواهد  محقق  درستی 
مانع را می توان به اداره سازمانی دانشگاه ها 
ساير  مانند  كنون  تا دانشگاه ها  داد.  نسبت 
اداره  دیگر  خانه های  وزارت  اداره های 
وزارت  یک  شعب  مثابه  به  و  شده اند 
كشيده  خانه بالاسری در استان ها و شهرها 
هست  نياز  مانع  اين  رفع  برای  شده اند. 
ورودی های  كه  فعلی  وضعيت  رغم  علی 
اساتيد،  جذب  ورودی،  (ظرفيت  دانشگاه 
دانشگاهی  درون  نظامات   ، بودجه( 
آموزشی،  آيین نامه های  درسی،  )برنامه های 
پژوهشی، ارتقا اساتيد و ...( و خروجی های 
علمی  التحصيلان،مقالات  فارغ   ( دانشگاه 
و  كنترل  تحت  تماما   )... و  مسئله  حل   و 
شورای  و  وزارت خانه ها  سياست  اعمال 
پیشنهاد  دارد،  قرار  فرهنگی  انقلاب  عالی 
برخی  و  یک  سطح  دانشگاه های  است 
دانشگاه های سطح 2 و منطقه ای، ورودی ها 
خودشان  را  خودشان  درونی  نظامات  و 
كنند و دولت فقط در نقطه خروجی  تنظيم 
آن   طبق  و  كند  ارزیابی  را  دانشگاه ها 
را  بعدی  حمایت های  و  كند  طبقه بندی 
صورت  اين  در  دهد.  انجام  ها  دانشگاه  از 
مسائل  درگير  خودش  دانشگاه  كه  است 
گروه های  و  حوزه ماموریت خودش می شود 
پیدا  واقعی  هویت  و  تشخص  علمی اش 
می كنند و نهایتا دانشگاه می تواند مسئوليت 

تحقق ايران قوی را بردوش بکشد.

از دانشگاه مسئول تا ایران قوی
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